
  تزبه قلم جين گ

  ترجمه از فريدون موخوف

  

  سنجش کليساي خود با معيار خدا

  » مسيري براي پيمودن«از 

  

 کردن دعا از ايستيم نمي باز شنيديم، را اين که روزي از نيز ما جهت آن از و

 فهم و هرحکمت در او اراده معرفت کمال از تا نمودن مسالت و شما براي

 رفتار رضامندي کمال به خداوند شايسته طريق به شما تا شويد، پر روحاني

  .کنيد نمو خدا ملکا معرفت به و آوريد بار نيکو عمل هر در و نماييد

  ١٠ - ٩: ١                کولسيان             

  

 انتقال دهيم؟ اين ،خواهد توانيم کليساي خود را از جايي که هست، به جايي که خدا مي چگونه مي

هايي است که امروزه در مقابل ما رهبران روحاني کليساها قد علم کرده  يکي از بزرگترين چالش

د روحاني ما را، يعني درجات ايمان و اميد و محبت موجود در رشدانستن اينکه خدا . است

سنجد، يک چيز است، ولي دانستن اينکه چگونه اين نوع رشد و بلوغ را  کليساهاي ما را چگونه مي

  .برسيم، چيزي ديگر» قامت پري مسيح«توليد کنيم و به 

  

  تجربه تأسيس کليسا
ام، در طول بيست سال گذشته افتخار شروع  ردههمانطور که در مقدمه اين کتاب نيز خاطرنشان ک 

  با گروهي کوچک شروع،اين تجربه در سالهاي آخرين دهه هفتاد. ام و تأسيس چند کليسا را داشته

 تدريس »دالاس«که در دانشگاه الهيات » بررسي عهد عتيق « اين گروه به نحوي از دوره. شد

هاي خود را  ز من دعوت کردند که نتايج بررسياز اين رو نيز يکشب ا. کردم، با خبر شده بود مي

  . در منزل يکي از آنان با گروه در ميان گذارم

. اه اندازيمبه شدت حس کرديم که بايد کليسايي جديد بر) هم بيست نفر روي(شب همه ما آن 

 نخواستند که شغل خود را از استادي دانشگاه به شباني کليسا تغيير دهم، اين افراد گرچه از من

اندازي کليسايي جديد ابراز نمودند و از من و  ليکن به وضوح اشتياق قلبي خود را نسبت به راه

  .گيريمآن را به عهده همسرم خواستند که رهبري 
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در جلسات بعدي همه ما از خود . اگر صادق باشم، خود من نيز از اين فرصت به هيجان آمده بودم

  .سوآلاتي کرديم که بسيار اساسي و مهم بود

اول، مومنين براي تبديل به کليسايي پويا به چه نوع تجاربي احتياج دارند؟ در کشف جواب به اين 

سوآل، همه ما به اين حقيقت رسيديم که اين تجارب بايد از فعاليتها و عملکردهاي مشروح در 

يگر، به عبارتي د. علاوه بر آن، اين تجارب بايد اصولي و فرافرهنگي باشند. عهد جديد برخيزند

اين نوع تجارب را همه مومنين در همه جاي دنيا احتياج دارند و به محيط، وضعيت اقتصادي، 

  .زمينه فرهنگي و تجارب آموزشي بستگي ندارند

براي مومنين کليسا با اين تجارب چه نوع شکل و چارچوب بايد بوجود : دوم، از خود پرسيديم

ختيم، از همان آغاز تصميم گرفتيم که هر کاري را اندا آوريم؟ از آنجا که کليسايي جديد براه مي

در عين حال بر اين نيز متفق شديم . شده، انجام ندهيم صرفا بخاطر اينکه قبلا هم چنين انجام مي

 الگوها و بکارگيري روشهايي بود که بسطهدف ما . که صرفا بخاطر متفاوت بودن، متفاوت نباشيم

 بتوانيم اصول برگرفته از عهد جديد را در حيات کليسا ما را کمک کند و» لحظه فرهنگي«در آن 

و . کرديم استفاده کنيم، اينکار را مي» مشکهاي تازه«اگر لازم بود که از . به نحوي احسن بکار گيريم

توانستند از عهده اين وظيفه برآيند، در آن مورد هم مشکلي نداشتيم  کماکان مي» مشکهاي کهنه«اگر 

خواستيم، بهترين فرمها و چارچوبهايي  به سخني ديگر، تمامي آنچه که مي. يمکرد و آنها را حفظ مي

هدف ما . بود که ما و ديگران را در بکارگيري اصول مطلق و غيرقابل تغيير کلام خدا کمک کنند

بر اين بود که کاملا بر اساس کلام خدا بنياد داشته باشيم و در عين حال به درد فرهنگي که در آن 

تا به «شويم، » چيز همه را کس همه«همانند پولس ما نيز بر آن بوديم که . ، بخوريمکنيم زندگي مي

  ).٢٢: ٩قرنتيان ١(برهانيم » هر نوعي بعضي را

مگر عيسي خود نفرمود . القدس باز باشيم سوم، همه ما مشتاق بوديم که نسبت به هدايت الهي روح

در عين حال اين را نيز فرمود که اگر ). ١٨: ١٦متي . ( کليساي خويش را بنا خواهد کرداو خودکه 

در نتيجه، دعا، هم به شکل فردي و هم به . )٩: ١١لوقا (از او بطلبيم، به ما کمک خواهد نمود 

  .شکل جمعي، بخش بسيار مهمي از برنامه ما را به خود اختصاص داد

ترين  ترين و بنيادي اساسي در اين مقطع، توصيفات لوقا از فعاليتها و عملکردهاي کليساي اورشليم

کند که مومنين  توصيف ميخود لوقا در اين گزارش بسيار پوياي . بخش کلام خدا براي ما گرديد

و ما در طول زمان، متوجه شديم که اين سه تجربه . جديد خود را با سه عملکرد مهم درگير کردند

  .گشته است در رسالات عهد جديد نيز تکرار مي
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در واقع، . ساي جديد، اين سه عملکرد عهد جديد ستونهاي محکم افکار ما شددر راه اندازي کلي

اي که هر گروه از اين سه عملکرد دارند، ميزان رشد آنها را در  کاملا متقاعد بوديم که درجه تجربه

  .کند ايمان و اميد و محبت تعيين مي

  

  سه تجربه مهم
وزهاي آغازين به وقوع پيوست، قدم به قدم لوقا در توصيف کليساي اورشليم، آنچه را که در آن ر

توان به طرق مختلف تقسيم بندي نمود، ليکن من به  اين فعاليتها را گرچه مي. کند تشريح مي

  .کنم ام که در زير به آن اشاره مي شخصه آنها را حول محور سه تجربه اساسي و مهم تقسيم نموده

  

  تجربه مهم يادگيري از کلام خدا

  )٤٢: ٢اعمال (. نمودند مي مواظبت...  لانرسو تعليم در و

  

با اشاره به نبوتهاي . القدس در روز پنطيکاست، پطرس رسول به وعظ برخاست بعد از نزول روح

عهد عتيق، واقعه آن روز را تفسير کرد و مشخص کرد که عيسايي که مردم او را به صليب کشيده 

  ).٣٦: ٢؛ لاعما(بودند، همان مسيح موعود است 

لزام بسيار شديدي به قلوب جماعت يهود فرو ريخت؛ هم آناني که مقيم  ا،اين وعظ پطرسبا 

اورشليم بودند و هم يهوديان يوناني زبان خداترسي که از تمامي دنياي عهد جديد به جهت شرکت 

» تخمينا سه هزار نفر«بر اساس روايت لوقا، آن روز . حضور داشتند اورشليم دردر عيد پنطيکاست 

ان روز، اين افراد تعميد گرفتند و با اين عمل اتحاد خود مو باز در ه. يسي مسيح ايمان آوردندبه ع

  ). ٤١: ٢اعمال (را با عيسي در مقابل چشم مردم گذاشتند 

) ٤٢: ٢اعمال ( ».نمودند مي مواظبت...  رسولان تعليم در«از آن لحظه به بعد، اين مومنين جديد 

ز، و هم در روزهاي آتي بدان وعظ نمودند، همان چيزهايي بود که آنچه که رسولان هم در آن رو

اي مستقيم از  علاوه بر آن، رسولان بخاطر پيامهاي مکاشفه. خود از عيسي ياد گرفته بودند

  .بيشتر هم بودندالقدس، قادر به تعليم  روح

همانطور که . د به اهميت راه اندازي کليسا بر بنياد کلام خدا بيشتر نگاه خواهيم کر٧در فصل 

کند، مسيحيان در زندگي مسيحايي خود زماني از رشد و بلوغ  پطرس رسول نيز بدان اشاره مي

و پولس بر اين ). ٢: ٢پطرس ١(باشند » مشتاق شير خالص کلام خدا«برخوردار خواهند شد که 

  )١٧: ١٠ن روميا(» .خدا کلام از شنيدن و است شنيدن از ايمان لهذا «: کند مطلب چنين اضافه مي
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اين امکان براي مسيحيان نيست که در ايمان و » تعليم رسولان«بر اساس کلام خدا، بدون آگاهي از 

 که هماندارد،  به ما عرضه مي» باور کردن«کلام خدا است که چيزي براي . اميد و محبت رشد کنند

 رانده و متموج اطفال ينا از بعد تا«کند  کتابمقدس ما را حفظ مي). ١٣: ٤افسسيان (باشد ايمان ما 

افسسيان ( ».گمراهي مکرهاي براي انديشي حيله در مردمان دغابازي از نباشيم، تعليم هر باد از شده

). ١٦: ٤افسسيان (کند  و کلام خداست که محبت واقعي را متجلي مي. ، يعني اميد محکم ما)١٤: ٤

تمامي دنيا انجام داد، به هيچوجه بدون داشتن گزارش آنچه که عيسي با فدا کردن جان خود براي 

  )١٦: ٣يوحنا ١(يابيم آگاهي  جوهر حقيقي محبت از خود گذرنده ازتوانستيم  نمي

  

  تجربه مهم مشارکت با يکديگر و با خدا

  )٤٢: ٢اعمال  (».نمودند مي مواظبت ... ايشان مشارکت و رسولان تعليم در و«

   

لوقا براي . نيز» مشارکت«سرسپرده بودند، بلکه به » لانتعليم رسو«اين مسيحيان اورشليم نه تنها به 

» شريک شدن در زندگي يکديگر«کند که بيشتر  استفاده مي» کوينونيا«کلمه مشارکت از واژه يوناني 

نه فقط مشارکت با يکديگر » شريک شدن«با اين وجود، همانطور که خواهيم ديد، اين . معني دارد

  .شد القدس را نيز شامل مي  خداي پسر، و خداي روحبود، بلکه مشارکت با خداي پدر،

در طرح الهي، تجارب در سطح روابط انساني با تجارب در سطح الهي به شکلي جدا نشدني به هم 

دارد، بيشتر  بيان مي» کوينونيا«اين مطلب با توضيحاتي که لوقا در رابطه با عملکردهاي . اند تنيده

مايملک خود را «، »کردند با هم بازي مي«، »خوردند ا هم غذا ميب«اين مومنين جديد . شود معلوم مي

  . »گفتند خدا را حمد مي«و با هم » شدند با هم شريک مي

 .نمودند مي مواظبت ...نان  شکستن و ايشان مشارکت و رسولان تعليم در. خوردند باهم غذا مي

  ).٤٢: ٢اعمال (

در بسياري از کليساهاي . شد را شامل مي» نشکستن نا«جنبه بسيار مهم اين مشارکت عهد جديد، 

خميرمايه و جرعه آب ميوه  اي نان بي عهد جديد، اين شکستن نان به مراتب فراتر از شرکت در تکه

هاي خود را با هم شريک و بدين ترتيب به شکل عملي در زندگي  مومنين قرن اول سفره. بود

، ١٢يهودا (موسوم بود » ضيافت محبتانه« به اغلباينگونه مشارکت در غذا  .شدند يکديگر سهيم مي

در واقع، پولس قرنتيان را بخاطر اهانت و سوءاستفاده از اين مشارکت در غذا ). ١٣: ٢پطرس ٢

  ).٣٤ -  ١٧: ١١قرنتيان ١(شديدا توبيخ نمود 

اين ضيافتهاي محبتانه از شام عيد فصح و شام آخر عيسي مسيح با شاگردان، که يکشب پيش از 

در سفره شام آخر، زماني که غذاي مورد . شدن خود با آنها صرف نمود، الگو برداشته بودمصلوب 
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نوشيدند، عيسي نان را شکست و پياله را به شاگردان داد و به آنها  خوردند و مي نياز بدن را مي

  . توصيه کرد که با اين عناصر به ياد بدن شکسته و خون ريخته شده او باشند

در واقع، همانطور که . کردند ر اورشليم اين دستورات را بسيار جدي تلقي ميمومنين عهد جديد د

بدن شکسته و خون ريخته شده را بياد نشستند،  گشتند و با هم به غذا مي خانه به خانه مي

  .گرفتند بدين ترتيب، شکي نيست که مرگ خداوند را چند بار در يک روز جشن مي. آوردند مي

. جا تعداد بياد آوردن مرگ خداوند و يا بکارگيري چه نوع عناصر نيستالبته، مطلب مهم در اين

بلکه فراتر از آن، جوهر اين تجربه داشتن مشارکت با هم، خوردن و نوشيدن با يکديگر، و در 

مخلوطي از روابط انساني و رابطه با خدا . همان حال به ياد آوردن مرگ خداوند عيسي مسيح بود

همانطور که اين مومنين قرن . گردد تصوير مياماتيک در مقابل چشم ما در اين صحنه به شکلي در

، با هم خداوند را نيز بياد داشتند )در سطح افقي، سطح انساني(نشستند  اول با يکديگر به غذا مي

  .ارکت داشتند و هم با خدايک زمان هم با يکديگر مشدر ). در سطح عمودي، سطح الهي(

در پرستش مسيحيان .  محلي امروز کاربردهاي شگرفي دارنداين مشاهدات براي کليساهاي

در واقع روابط محبتانه . اورشليم، اين تجربه هرگز از روابط پويايي که با همديگر داشتند، جدا نشد

داشتن . نمود اي با معني مي هر روز آنها با همديگر در سطح انساني، رابطه آنها را با خدا تجربه

، آنها را به داشتن تجاربي گرم و )با کساني که قادر به ديدنشان بودند(م تجارب روابطي پويا با ه

 که يوحناي  استاين آن چيزي. ساخت قادر مي) کسي که قادر به ديدنش نبودند(پرثمر با خدا 

 ننمايد، محبت است ديده که را برادري که کسي «: رسول در گفتن مطلب زير در ذهن داشت

  )٢٠: ٤يوحنا ١(» نمايد؟ محبت است نديده هک را خدايي است ممکن چگونه

 مواظبت دعاها و نان شکستن و ايشان مشارکت و رسولان تعليم در و. کردند با يکديگر دعا مي

  )٤٢: ٢اعمال  (.نمودند مي

اين مومنين در . رفت به شمار مي» کوينونيا«نظير از اين  دعاي دستجمعي در اورشليم بخشي بي

شدند و نه فقط از خدا طالب حضور و قدرت او بودند،  ر دخيل ميحين دعا در زندگي يکديگ

  . کردند بلکه براي احتياجات بشري خود نيز دعا مي

بيشتر از آنکه خصوصي باشد، . در سراسر عهد جديد، دعا اغلب در زمينه روابط انساني است

م خواهيم ديد،  ه٧همانطور که در فصل . بيشتر از آنکه شخصي باشد، دستجمعي بود. عمومي بود

  .خورد اين امر در سراسر عهد جديد دائما به چشم مي

 خود به عيسي اين نياز را در زندگي. کاهد اين سخن از اهميت دعاي شخصي و انفرادي نمي

هايي که از زندان نوشت، بارها به اين احتياج در  وضوح آشکار کرد و پولس نيز به ويژه در نامه

 در کتاب اعمال و ديگر کتابهاي ،ينحال، در مورد دعاهاي دستجمعيبا ا. زندگي خود اشاره نمود
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علاوه بر آن، زماني که مومنين به جهت تذهيب يکديگر جمع . خوانيم عهد جديد مطالب زيادي مي

آنها دعا را در تمامي کارهاي خود دخيل . شد گشتند، دعا با تجربيات مختلفي آميخته مي مي

در دعا «پذيرفت و لوقا آن را با عبارت   در اورشليم صورت مياين آن چيزي است که. کردند مي

  . دارد ، بيان مي»نمودند مواظبت مي

 شريک چيز همه در و زيستند مي هم با ايمانداران حال، همه. شدند در مايملک هم شريک مي

ند کرد مي تقسيم قدر احتياجش به کس هر به را آنها فروخته، را خود اموال و املاک و بودند مي

  ).٤٥ – ٤٤: ٢اعمال (

داد، لازم است زمينه فرهنگي منحصر به فرد  براي فهم آنچه که عملا در کليساي اورشليم روي مي

هر سال يهوديان خداترس براي شرکت در . شان درک کنيم آن را در رابطه با آداب و رسوم يهودي

کشيد و اغلب  وز طول مياين جشن پنجاه ر. آمدند پرستش از سراسر دنياي روم به اورشليم مي

شد و در روز پنجاهم که به روز پنطيکاست موسوم بود، به اوج خود  همه اهل خانواده را شامل مي

  .رسيد مي

ن را به همان شکل که عيسي  القدس در اورشليم نازل شد و رسولا در همين روز آخر بود که روح

. اورشليم را پر کرد» زش باد شديديو«). ٨: ١اعمال . (وعده داده بود، مسح کرد و قدرت بخشيد

بر سر رسولان ظاهر شد و آنها را قدرت بخشيد تا پيام انجيل را به زبانهاي » هاي آتش زبانه«

اين پديده غيرمعمول هزاران يهودي را ). ١١ -  ١: ٢اعمال (مختلف با ديگران در ميان گذارند 

شان دهند و عيسي را به عنوان مسيح متقاعد کرد که در مقابل پيام پطرس واکنش مثبت از خود ن

يهوديان يوناني زبان، آن مردان و زنان خداترس که از گوشه و کنار دنياي روم . موعود خود بپذيرند

به اورشليم آمده بودند، بر آن شدند که کماکان در اورشليم باقي بمانند، گرچه آن روز، آخرين روز 

  .عيد پنطيکاست بود

توانستند مايحتاج تمامي  چگونه مي. لان مشکلاتي غيرمنتظره بوجود آورداين تصميم آنها براي رسو

دار و ندار خود را با  ،اين افراد را تهيه کنند؟ با اينحال، زماني که مومنين ساکن اورشليم و افراد

  .طرف گرديدرخواهران و برادران خود در مسيح شريک شدند، مشکل ب

دند و از اراده او مبني بر عدم سکونت دائم آنها در زماني که اين مسيحيان نقشه خدا را فهمي

اورشليم آگاه شدند، گرچه اين زمينه فرهنگي پويا تغيير کرد، ولي روح سخاوت و عدم 

خودمحوري در بسياري از آنان کماکان باقي ماند که خود بهترين نشانه رشد و بلوغ در ميان پيروان 

حد و حصر خدا در فدا کردن فرزند خود براي  بيزماني که مومنين از سخاوت . عيسي مسيح بود

توانستند در کمک به احتياجات ديگران و برقراري ملکوت خدا  آنها آگاه شدند، ديگر چگونه مي

تجربه انساني . سخي و بخشنده نباشند؟ اين نوع سخاوت هم تجربه انساني و هم تجربه الهي بود
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و تجربه الهي آن در . ياجات جسماني همديگر بودنداين امر در اين بود که اين مومنين به فکر احت

اي الهي به  اين امر که هر چيزي که به جهت رفع و رجوع نياز برادر و يا خواهري بدهيم، هديه

  :چنانکه عيسي خود نيز فرمود. باشد خود عيسي مسيح مي

 هرآينه نوشاند، شاگرد نام محض سرد از آب اي کاسه را صغار اين از يکي که هر و

  )٤٢: ١٠متي ( .ساخت نخواهد ضايع را خود اجر گويم مي شما به

  

 ها خانه در و بودند مي پيوسته يکدل به هيکل در روزه هر و .گفتند آنها خدا را با يکديگر حمد مي

 نزد گفتند و مي حمد را خدا و. خوردند مي دلي و ساده خوشي به را خوراک و کردند مي پاره را نان

  )٤٧ - ٤٦: ٢اعمال  (.افزود مي کليسا بر را ناجيان هر روزه خداوند و گرديدند مي عزيز خلق تمامي

خوردند،  کردند؛ با هم غذا مي هاي مختلف مشارکت را تجربه مي همانطور که اين مومنين جنبه

حمد «کردند و در مايملک يکديگر شريک بودند، خدا را نيز در همانحال  براي يکديگر دعا مي

گفتند و پرستش  اي تبديل شد که بدان خدا را حمد مي ي اين فعاليتها به وسيلهتمام. »گفتند مي

  .اين هم بخشي از کوينونياي پوياي آنها بود .کردند مي

عيسي در شام آخر، بعد از . گشت به احتمال قوي سرود خواندن هم در اين تجربه حمد شامل مي

 بعد و«:  مرقس اين را چنين ثبت کرده است. غذا با شاگردان اين را هم از خود نمونه گذاشتاتمام

  ».رفتند بيرون زيتون کوه سوي به تسبيح، خواندن از

 در مسيح کلام«: هاي خود به کولسيان و افسسيان اين امر را بيشتر قوت داد پولس رسول در نامه

 و مزامير به کنيد نصيحت و تعليم را يکديگر و بشود ساکن حکمت کمال به و دولتمندي به شما

، ١٦: ٣کولسيان (» .بسراييد را خدا خود دلهاي در فيض با و روحاني سرودهاي و تسبيحات

  )١٩ - ١٨: ٥افسسيان 

توان آن را از  بايد توجه داشت که حمد خدا با سرود و نغمه در روابط انساني تنيده است که نمي

 خدا به يکديگر استفاده همانطور که از موسيقي به عنوان وسيله براي بيان کلام. يکديگر جدا کرد

باز همان . افراختند کردند، صداها و قلوب خود را نيز در حمد و تشکر به حضور خدا برمي مي

کاملا . بخشيد اي آنها با خدا معني مي  که در روابط انساني آنان بود، به رابطهياحساس گرم و پوياي

و با خدا، از چهار رابطه حياتي و مشهود است که اين مسيحيان عهد جديد در اورشليم، با يکديگر 

  :به شکلي بارز به تاروپود هم تنيده بودبردند و اين روابط الهي و انساني  مهم بهره مي

  .کردند در حين غذا خوردن، خداوند و شام مقدس را اجرا مي •

  .در حين دعا براي يکديگر، با خدا مشارکت داشتند •
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هت رفع احتياجات، او را که جان در حين شريک کردن يکديگر در مايملک خود به ج •

  .نمودند خود را براي آنها فدا کرد، پرستش مي

ها و سرودهاي روحاني، صداي خود را در حمد و تشکر  در حين تعليم به يکديگر با نغمه •

  .کردند به حضور خدا بلند مي

  تجربه مهم بشارت به دنياي نجات نيافته

 هر روزه خداوند و گرديدند مي زعزي خلق تمامي نزد گفتند و مي حمد را خدا و

  )٤٧: ٢اعمال  (.افزود مي کليسا بر را ناجيان

  

شد، توصيف   فعاليتهاي مختلفي را که در کليساي اورشليم انجام ميقسمتسخنان لوقا در آخر اين 

کند و تأثير آن را هم بر يهوديان مسيحي نشده اطراف خود، و هم بر زندگي يهوديان يوناني  مي

نزد «آنها . دهد رس که هنوز عيسي را به عنوان مسيح موعود نپذيرفته بودند، نشان ميزبان خدات

  ).٤٧: ٢اعمال (» .افزود مي کليسا بر را ناجيان هرروزه خداوند و گرديدند مي عزيز خلق تمامي

دهد که بسياري از غير مسيحيان در اورشليم از اين شيوه جديد  لوقا به شکلي واضح نشان مي

 محور شديدا تحت تأثير -  عي، اين ايمان جديد به مسيح، و اين جامعه جديد محبتزندگي جم

دادند و به عيسي مسيح  در نتيجه نيز بسياري از آنها به پيام رسولان گوش فرا مي. قرار گرفته بودند

  . پيوستند و به بدن در حال رشد مومنين ميآوردند  ايمان مي

اين امر . محوري اين جامعه بود -داد، محبت  ت تأثير قرار ميايمان را شديدا تح آنچه که افراد بي

ايمانان اورشليم از ديدن غذا خوردن  بي. داد شناختند، نشان مي واقعيت مسيح را به آنها که او را نمي

با هم آنها، دعا کردن با هم آنها، شريک کردن يکديگر در مايملک خود، و حمد خدا شديدا تحت 

وار کليساي اورشليم و محبتي که به يکديگر داشتند، همانند  شيوه زندگي مسيح. تأثير قرار داشتند

و باز » گوشهاي شنوا«ساخت تا پيام انجيل را به  کرد و آنها را قادر مي پلي بين آنها و مردم عمل مي

  .برسانند

روان علت رشد سريع کليسا، هم از نظر تعداد و هم از نظر روحاني، به اين دليل بود، چرا که پي

: عيسي فرمود. رسانيدند اي را که او در آن بالاخانه به ايشان داده بود، به انجام مي مسيح فرمان تازه

: ١٣يوحنا (» .باشيد داشته را يکديگر محبت اگر هستيد من شاگرد که فهميد خواهند همه همين به«

در حضور شاگردان و انگيز به دعاي عيسي هم بود که آن را  اين واکنش روحاني جوابي حيرت) ٣٥

  :در راه دره قدرون انجام داد

 کلام وسيله به که نيز آنها براي بلکه کنم، مي سوال فقط )رسولان(اينها  براي نه و

 تا. آورد واهندخ ايمان من به) ميليونها ايماندار در اورشليم و سراسر دنيا( ايشان
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ما  در نيز ايشان تا تو، در من و هستي من در پدر، اي  تو چنانکه گردند يک همه

آنها که تو هر روزه آنها را به  (.فرستادي مرا تو که آرد ايمان جهان تا باشند يک

  ).افزايي کليسا مي

   

  کليساچارچوب 
چه نوع چارچوب لازم است تا اين سه وظيفه مهم کتابمقدسي بتواند جامه عمل به خود بگيرد و 

  بر  کند؟ جالب اين است که کتابمقدس در اين رابطهاين تجربيات حياتي را براي ايمانداران فراهم

در واقع در توصيفي که لوقا از کليساي . گذارد چارچوبهاي سازماني و الگوها و روشها انگشت نمي

و اين . نمايد کند، به هيچ چارچوبي اشاره نمي نمايد و اين فعاليتها را در آن منعکس مي اورشليم مي

در رابطه با طريقي که مسيحيان قرن اول بدان عمل . بينيم يمطلب را در سراسر عهد جديد م

  . توان به شکل ضمني چيزهايي از تاريخ کليساي اوليه درآورد کردند، فقط مي مي

القدس در رابطه با طريق عملکرد کليسا، چارچوب و روشي مطلق  اگر روح. اين هم نقشه الهي بود

حتي اگر فرهنگي بودن اين . کرد  آنها زنداني مينهاد، اين امر ما را در فرهنگ و الهي بنا مي

اينکه مبادا کاري را اشتباه انجام دهيم، ما را به تقليد از آنها وا بود، ترس  چارچوبها واضح هم مي

براي همين نيز محتواي . رفتيم داشت و ديگر به دنبال عملکردهاي پوياي کتابمقدسي نمي مي

ليتها و عملکردها تمرکز دارد، يعني به بعدهاي مافوق طبيعه کتابمقدس بيشتر بر هدايت، اندرز، فعا

توان در هر جايي الگو گرفت و تقليد کرد، جاهايي که در آن شکلها، فرمها،  از اينها مي. مسيحيت

  .چارچوبها، و روشها همه قويا فرهنگي و مناسب زمان خود هستند

آزادي در «ساليان چگونه از اين جالب است به اين مطلب نيز توجه کنيم که مسيحيان در طول 

 آن تجربه حياتي بخصوصي را ،اند تا با پياده کردن چارچوبهاي مختلف استفاده کرده» شکل و فرم

و ما، برعکس آنان، سعي داريم که اين . کنند، فراهم سازند که بيش از همه مهم تلقي مي

. هيچوجه تغيير داد و عوض کردچارچوبهاي مختلف را چنان برقرار کنيم که ديگر نتوان آن را به 

گرچه هر کليسايي . کشيم هاي فرهنگي خود بيرون مي کنيم و از زمينه و بدين شکل آنها را مطلق مي

 مسائل و مشکلاتي ،از قوات بخصوص خود برخوردار است، ليکن اينگونه عدم تعادل و خشکي

  .برسد» ري مسيحبه اندازه قامت پ«شود که  کند و کليسا را مانع مي جدي ايجاد مي

توانند ما را در ارزيابي چارچوبهايي که براي تأکيد بر يک تجربه مهم بخصوص  مشاهدات زير مي

  .ايم، کمک کنند در کليساهاي خود برقرار کرده

  

  کليساهايي که بر تعليم کتابمقدس تأکيد دارند
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). ٤٢: ٢اعمال (کنند  يباشد، انتخاب م» تعليم رسولان«برخي از کليساها اولين تجربه مهم را که  

. اند موسوم» کليساهاي تعليمي«اين کليساها بخاطر تأکيدي که بر تعليم کلام خدا دارند، اغلب به 

که به تربيت و آماده ) دانشکده الهيات(چارچوبهاي آنها الگوهاي موسسات تعليم کتابمقدس را 

» استاد« کليساها شبان همانند در اينگونه. کنند گذارند، از خود منعکس مي سازي خادمين همت مي

  .کنند عمل مي» شاگردان«و اعضا همانند 

 رانده و متموج«قوت اينگونه کليساها در توان و استواري الهياتي آنها است، و افرادي نيستند که 

دانش «اين است که اين با اين وجود، ضعف آنان در ). ١٤: ٤افسسيان (باشند » تعليم هر باد از شده

از آن . دهد  خود را نشان نمي، چه مسيحي و چه غير مسيحي،را در روابط آنها با ديگراناکث» ذهني

يادگيري حقايق ). ١: ٨قرنتيان ١(» است تکبر باعث علم«گذشته، چنانکه پولس هم اشاره دارد، 

  .تواند به غرور روحاني منتهي شود کتابمقدس به آساني مي

در بشارت به . کنند ثمر جلوه مي ه عيسي مسيح نيز بياين کليساها در بشارت مردم و جلب آنها ب

ورزند و دائم در خود هستند و همين هم نهايت به  مردم  و بردن پيام انجيل به آنها غفلت مي

هيچ عاملي به اندازه ورود و جريان حيات تازه به . مسائل و مشکلات داخلي منجر خواهد شد

  . کند کليسا، سلامتي روحاني آن را تأمين نمي

از آنجا که تمرکز دائم روي . ضعف ديگر اينگونه کليساها عدم شرکت افراد در خدمات است

و از آنجا . يابند که در خدمات شرکت نکنند قرار دارد، اعضا کليسا به جهتي سوق مي» شبان، استاد«

که مردم بيشتر بر يادگيري شخص خود متمرکز هستند، تمامي فکر و ذهنشان بجاي رسيدن به 

  .شود گران، از خود پر ميدي

  

  کليساهايي که بر مشارکت تأکيد دارند

قوت آنان در . ارکت با يکديگر و با خدابر تجربه مهم دوم تأکيد دارند؛ مشبعضي از کليساها 

ي قوي از در چنين کليسايي معمولا جو. محيط گرم و پذيرا و شرکت اعضا در خدمات آن است

 معمولا افرادي بسيار سخي هستند و دست آنان به جهت اينها. محبت و صميميت وجود دارد

  . کمک به تمامي طبقات جامعه دراز است

اي که  و موسيقي آنان بر رابطه محبتانه. گردد در چنين کليسايي بر پرستش و حمد شديدا تأکيد مي

يگران دايماني قوي به خدا دارند و به آنچه که در حق آنان و . با عيسي مسيح دارند، متمرکز است

اين يکي از . کنند ه را که به فکر آنان بيان کتابمقدس باشد، باور ميهر آنچ. تواند انجام دهد مي

  . دلايل رشد بسيار سريع اين کليساها در سراسر دنيا است
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از آنجا که اين . با اين وجود، ضعف آنها در عدم استواري اصول ايمان و احساسات آنها نهفته است

بها  بيشتر از اصول کتابمقدس» احساسات«محوري هستند، در تصميم گيري به  - افراد اغلب تجربه

و اين باور بر شود  آنچه را که باور دارند، دائما توسط تجربه به آنها ديکته مي. دهند و مکان مي

را با خدمت » تجربيات احساسي«بعلاوه، اين افراد خالصانه . مطالعه دقيق کلام خدا استوار نيست

از جانب خدا بر آنها » افکار«و » ها ايده«گيرند و بر اين باور هستند که  دس مساوي ميالق روح

و از آنجا که . حال آنکه ممکن است اين افکار از فکر و ذهن خود آنان نشأت گرفته باشند. آيند مي

فتند ا مي» تجربي«باورها و تعاليم آن اند، بعضي اوقات به دنبال  اغلب در مطالعه کلام خدا ضعيف

  .که عملا با تعاليم کتابمقدس ضديت دارد

براي . زندگي روحاني و احساسي اين افراد به شکل مستقيم به تجربيات مشارکتي آنان وابسته است

خود، اغلب به پرستش و حمد دستجمعي متکي » روحاني و احساسي«حفظ و نگهداري وضعيت 

د داشت، مگر اينکه با ديگر نخواهن» احساسي خوب«در مورد تجربه مسيحي خود . هستند

  .مسيحيان مشارکت داشته باشند

علامات و «برخي از افراد بر . ي از اين کليساها روي معجزات بيش از اندازه تأکيد دارندبعض

بندند و اين مطلب توجه آنها را به جاي معطوف کردن به حاکميت و شخصيت  دل مي» عجايب

  . کند يخدا، به نيازها و امورات انساني معطوف م

نتيجه نهايي در زندگي . تواند، به خود فريبي و دستکاري منتهي گردد علاوه بر آن، اين مطلب مي

  .گردد اين افراد اغلب به شکست و پريشاني در زندگي منتهي مي

  

  کليساهايي که بر بشارت تأکيد دارند

 است که هيجانيشور و قوت اين کليساها در . اند موسوم» بشارتي«اين کليساها اغلب به کليساهاي 

ها و شهادات شخصي انجام  به جهت رسانيدن پيام انجيل به مردم دارند و اين کار را با موعظه

کنند،  در قوت آنها ضعفي شديد لانه کرده است؛ مردم را به ايمان مسيحي هدايت مي. دهند مي

ساها موعظات غالبا در اين کلي. کنند ليکن آنها را در زندگي مسيحي خود در حال سکون رها مي

کنند، ليکن  اين موعظات با اينکه پيام انجيل را واضح مي. چرخند حول محور پيامهاي بشارتي مي

افراد شرکت کننده در اين کليساها اغلب به کلام خدا . دهند در تذهيب مومنين امري صورت نمي

  .گرسنه هستند، ولي بسياري از آنها از اين مشکل خود آگاهي ندارند

است » واعظ«کنترل و قدرت اغلب در دست شخص . کنند کليساها به شکلي اقتداري عمل مياين 

رهبري در . کنند را بازي مي» هر چه شما بگوييد، قربان«و در بسياري از مواقع اعضاي کميته نقش 

بيند و اعضاي آن اغلب با حس خطا و گناه  اينگونه کليساها خود را در مقابل هيچکس جوابگو نمي
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برخي از اين گروهها در باورهاي خود مبني بر رفتارهاي روحاني بسيار دگم و . يابند يزش ميانگ

اند، در فعاليتهاي زياد درگيرند و هر هفته در  اين افراد هميشه مشغول. کنند گرا عمل مي شريعت

ند، م خدا تعليم و شناختي عميق نداربا اين وجود، از كلا. کنند شرکت ميجلسات متعدد کليسايي 

هاي آنها اغلب موضوعي و تکراري، و روابطشان نيز، هم در درون کليسا و هم در  چرا که موعظه

  .بيرون آن، بسيار سطحي است

» جويان حق«در سالهاي اخير مدل ديگري از کليساها به وجود آمده است که به آن کليساهاي 

. اند  چند هزار نفره تبديل شدهبسياري از اين کليساها به سرعت به کليساهايي بزرگ و. گويند مي

شوند و تأکيد زيادي بر  ريزي مي ايمانان برنامه  به ويژه به جهت بيهاجلسات صبح اين کليسا

شوند، وجود  ، نمايشنامه، پيامهايي که بر اساس احتياجات مردم تهيه ميمدرنسيقي واستفاده از م

 باز گذاشته است، ولي اينگونه کتابمقدس در استفاده از شکل و فرم گرچه دست ما را. دارد

. د شدبسيار سطحي خواهکليساهايي باعث ايجاد رهيافت اگر به دقت و به درستي پياده نشود، 

گيرند، اغلب از عدم تعهد و عمق روحاني به  هايي که از عوامل امروزي و مدرن نيرو مي رهيافت

 ولي زندگي روحاني در برخي کنند، گرچه به شکلي سريع از نظر کمي رشد مي. برند شدت رنج مي

محور فرهنگ آمريکايي است و چيزي متفاوت در  - از اين کليساها همان زندگي سطحي و خود 

  .شود آن ديده نمي

  

  آل خدا نقشه ايده

بيان کردم، ساده که همانطور که قبلا هم گفتم، در مورد سه نوع کليساي بالا سخن بدان شکل هم 

گرچه بعضي از کليساها به شکلي افراطي در يکي از اين سه . دنيست و شايد غلو هم در آن باش

روند، ليکن در بسياري از آنها، عليرغم تأکيدشان بر يکي از اين تجارب، مخلوطي  نوع به پيش مي

آل خدا براي کليسا، ساختاري است که بتواند اين  ساختار ايده. دتعادل از همه تجارب وجود دارنام

. تعادل فراهم سازد، درست به همان شکل که در کليساي اورشليم ديديمسه تجربه را به صورتي م

اگر چنين کنيم، کليساهاي ما در ايمان و اميد و محبت، و بخصوص در محبت رشد خواهند کرد 

رشد خواهند » قامت پري مسيح«و زماني هم که چنين شود، مومنين به اندازه ). ١٣: ١٣قرنتيان ١(

کولسيان (رفتار خواهيم نمود » رضامندي کمال به خداوند شايسته طريق هب«و ) ١٥: ٤افسسيان (کرد 

١٠: ١(  

. دتشخيص دهآل خدا براي کليساها اين هم هست که کليسا فرق بين عملکرد و فرم را  نقشه ايده

باشند  اند، مطلق مي عملکردهاي اصلي فرا فرهنگي که براساس اصول الهي کتابمقدس تدوين يافته

ها و ساختارها و  ليکن اين مطلب را نيز بايد درک کنيم که فرم. چ عنوان عوض شوندو نبايد به هي



مه از فريدون موخوف           ترج              جين گتز                              ، به قلم ...کليساي خود باسنجش   

 ١٣ 

سازند که در  اين عوامل کليسا را قادر مي. باشند همه الگوهايي فرهنگي هستند و مطلق نميروشها 

نظيري مسيحيت در همين  بي. هر جاي دنيا و در هر زماني از تاريخ به شکل صحيح عمل کند

» برهانم را بعضي هرنوعي به تا گرديدم چيز همه را کس همه«: نوشت م زماني که ميپولس ه. است

پولس رسول در اصول مطلق کلام . ، حتما همين مطلب را در ذهن خود داشت)٢٢: ٩قرنتيان ١(

نچه که  ديد و در حيطه آ با اين وجود، هميشه خود را آزاد مي. خدا به هيچوجه سازش روا نداشت

  .داشت القدس باز نگه مي د را در مقابل هدايت روحمطلق نبود، خو

  

  الفرهنگي تجربيات بين
ام که از وضعيتهاي فرهنگي مختلف  در طول ساليان خدمت خود افتخار به مسيحياني را داشته

حتي هم اکنون نيز که نسخه نهايي اين کتاب را به جهت باز نگري بدست دارم، از لهستان . باشند

  .کردم  در آن به مجمع بزرگي از شبانان کشورهاي کمونيستي اسبق خدمت ميام، جايي که برگشته

در اين سه تجربه مهم کليساي اورشليم  توانند بينم که مومنين همه مي در همه جاي دنيا بوضوح مي

شريک گردند و در عين حال بتوانند طرقي بوجود آورند که بدان اين اصول را در فرهنگ خاص 

کنيم،  عکس، اغلب اين افراد قادر نيستند طرقي را که ما بدان در آمريکا کار ميبر. خود بکار گيرند

دلايل اين . در واقع روشهاي ما شايد در وضعيتهاي بخصوص آنها اصلا عمل نکند. هضم نمايند

، حال آنکه فرمها و الگوها اين سه عملکرد و اصول مهم، فرافرهنگي هستند: امر بسيار مشهود است

  .اند همه فرهنگي

اين تجربه قبل . کردم، بياد دارم  عجيبي را از زماني که به شبانان کشور روماني خدمت مي تجربه

ي از صبح تا شب به مدت يک هفته در مکاني سر. سقوط ديوار آلمان شرقي و غربي بود

 اين شبانان. گفتيم سخن مينشستيم و از اصولي که عهد جديد در رابطه با حيات کليسا دارد،  مي

گرچه از فرمها و ساختارهايي که ما در دالاس براي کليساهاي خود بوجود آورده بوديم، 

ليکن طرقي مخصوص به فرهنگ خود را پيدا کردند که آنها را در تجربه . توانستند استفاده کنند نمي

د از توطئه بر عليه خود و حزب خو» چائوشسکو«مثلا، از آنجا که . اين سه عملکرد مهم امکان دهد

ترسيد، قانون مملکت مردم را در منازل خود از داشتن هرگونه جمعي که بيش از چند نفر در آن  مي

بايست براي هر کاري در کليسا جمع شوند تا تمامي گفت و  اين افراد مي. کرد باشند، منع مي

با توجه به اين مطلب، اين مومنين برخلاف . شنودها توسط خبرچينها به گوش دولت برسد

  .توانستند با هم جمع گردند اي اورشليم، حتي در منازل خود نيز نميکليس
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نظيري را خلق کردند که در چارچوب  نظرهايي که داشتيم، شبانان طرق بي ها و تبادل ليکن با بحث

فرهنگي خود، امکان تجربه اين سه اصل مهم فرافرهنگي کليساي اورشليم را براي آنان فراهم 

  . مسيحيت در همين استنظيري باز، بي. ساخت مي

  

  طبيعه  روندي مافوق
همان اصولي که در دنيا . تأسيس و رشد هر کليسا امري هم طبيعي و هم مافوق طبيعه است

با . توانند کليساهاي بزرگي هم بوجود آورند آورند، مي تشکيلات دنيوي بزرگي به وجود مي

يت و احاطه و انگيزش نيابد؛ تا زماني اينحال، تا زماني که روند کار توسط اصول مافوق طبيعه هدا

آن نباشد؛ تا زماني که » عيسي مسيح، سنگ زاويه«و خود » بر بنياد رسولان و انبيا«که تلاشهاي ما 

» به اندازه قامت و پري مسيح«القدس قدرت نگيرد، هرگز کليسايي  کار ما از شخص و حضور روح

ز آن ايمان و اميد و محبت، و به ويژه محبت کليسايي را بنا نخواهيم کرد که ا. نخواهيم داشت

چنانکه بايد، رفتار نخواهيم » مطابق دعوت خود«و در نتيجه نيز، ). ١٣: ١٣قرنتيان ١(ساتع گردد 

  .کرد

  
 
 


